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ویزیت 6هزار تومان نوبت گیری 20هزار تومن
بیماران برای ویزیت پزشک متخصص در بیمارستانی تنها 6هزار 
تومان با بیمه سلامت می پردازند اما نوبت گرفتن فقط اینترنتی 
است و مردم برای گرفتن نوبت اینترنتی 20هزار تومان به کافی نت 

می پردازند که بتوانند نوبت بگیرند! این چگونه روندی است؟
صیامی از تهران

امکانات رفاهی شهرک چهارباغ قائمشهر ناکافی است
شــهرک »چهار باغ« با وجود 20هزار سکنه، از امکانات رفاهی 
محدودی برخوردار است. در این شهرک نه روشنایی کافی وجود 
دارد نه فضای سبز و مکان مناسب بازی بچه ها و نه یک درمانگاه و 
داروخانه شبانه روزی! درحالی که این موارد، حداقل امکانات برای 
شهرکی با این تعداد جمعیت است. از مسئولان تقاضا داریم تا هر 

چه زودتر در این خصوص اقدامی بکنند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

کنترل ورود بی رویه مهاجران افغان
پناه دادن به مهاجرین و افرادی که به هر دلیلی قادر به ادامه زندگی 
در کشورشان نیستند کار انســانی و درستی است، ولی نباید بدون 
قاعده درست و اصولی انجام شود. هم اکنون مشکلات گرانی، مسکن، 
آلودگی هوا و تجمع بیش از حد جمعیت در کلانشهرها، برای خود ما 
طاقت فرساست و با ورود این حجم از مهاجرین افغان این مشکلات 
به مراتب بیشتر هم خواهد شد. حالا اینکه مهاجرین چه بیماری هایی 
را با خود وارد کشور می کنند هم مزید بر علت و مشکل دیگری است. 
بهتر است مسئولان در ابتدا زیرساخت ها و امکانات کشور را بسنجند 

و طبق آن به پناهجویان اجازه ورود و زندگی به کشور را دهند.
گلپویان از شهریار

صف های مرغ یزد تا کی ادامه دارند
مدت هاســت هر روز در یزد صف مرغ داریم و هر بار نیز عده ای 
دست خالی به خانه بازمی گردند. پس این مرغ های تنظیم بازاری 

در کجا توزیع می شوند که سهم یزد کافی نیست؟
دهقان از یزد

اجاره مسکن تحت نظارت شهرداری باشد
خوب است اجاره مسکن را مثل کشــورهای دیگر شهرداری 
به عهده بگیرد تا برخی مالکین مردم مستأجر مظلوم را به گروگان 
نگیرند و این اجاره های ســنگین غیرمعقول از شانه های مردم 

مستضعف برداشته شود.
فهیمه سادات از تهران

کاشت گوجه فرنگی و هندوانه را در شهرهای کم آب متوقف کنید
همه ما می دانیم که کشورمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
منطقه کم آبی از کره زمین واقع شده و این کم آبی در سال های 
اخیر به واسطه بارش کم، بیشتر نمایان شده است. جای تعجب 
است که متولیان و مسئولان سازمان کشاورزی نظارتی بر کاشت 
گوجه فرنگی و هندوانه که هر دو از محصولاتی هستند که برای 
رشد نیاز به آب فراوانی دارند در شــهرهای کم آب کشور مثل 
سیستان و بلوچستان  یا جنوب کرمان ندارند و آن را با محصولات 

دیگری که نیاز به آب کمتر داشته باشد جایگزین نمی کنند.
روحانی از تهران

با مرخصی استحقاقی کارمندان به دلیل آلودگی هوا موافقت شود
به دلیل فشارخون و ناراحتی ریه که بعد از ابتلا به کرونا از سال 
99برایم مانده است، آلودگی هوا چندبرابر دیگران اذیتم می کند 
اما زمانی که دولت تعطیلی سراسری اعلام نکند مجبور به حضور 
در محل کارم هستم که وضعیت بد سلامتی ام را تشدید می کند. 
لطفا در این مواقع حداقل با مرخصی کارمندان و کارگرانی که 

شرایط خاص دارند موافقت شود.
یوسفی از نظرآباد

قیمت داروی حاجب 6برابر شده است
قیمــت داروی حاجب کــه بــرای سی تی اســکن و  ام آر ای 
مورد استفاده بیماران قرار می گیرد قبلا با بیمه 80هزار تومان 
بود که اکنون به 500هزار تومان با بیمه رســیده است. قیمت 
خود سی تی اسکن با بیمه 100هزار تومان است آن وقت داروی 

مورد نیاز آن 500هزار تومان. این چگونه مدیریتی است؟
یوسف زاده از تهران 

روند تولید خودروسازی باید تغییر کند
یکی از علل تصادفات مسافرت های نوروزی امسال بی کیفیت 
بودن خودروها و تقلبی بودن لــوازم یدکی بود. همانطوری که 
سال گذشته تصادفات مســیر بهبهان به علت بازنشدن کیسه 
هوا )ایربگ(گزارش شد و مورداعتراض شدید مسئولان ارشد 
راهنمایی و رانندگی قرار گرفت. امیدواریم درروند خط تولید 

گروه های خودروسازی نیز تغییرات اساسی صورت بگیرد.
اعلایی از بردسکن خراسان رضوی

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

زندگی، هدیه زن اراکی به 5بیمار
اهدای اعضای بدن زن جوانی که دچار مرگ مغزی شده بود به 

5بیمار نیازمند، زندگی دوباره ای بخشید.
به گزارش همشهری، این زن 43ســاله که خدیجه باقری نام 
داشت و ساکن استان مرکزی بود چند روز قبل به دلیل مشکلات 
حاد مغزی به بیمارستان ولی عصر اراک منتقل شد و تحت درمان 
قرار گرفت. او وضعیت وخیمی داشــت و پزشکان تلاش های 
زیادی برای نجاتش انجام دادند اما این تلاش ها ثمری نداشت 
و سرانجام روز جمعه او دچار مرگ مغزی شد. با وجود مرگ زن 
جوان اما اعضای بدن او می توانست نجات بخش بیماران نیازمند 
باشد. در این شرایط بود که مسئولان بیمارستان با خانواده او وارد 
رایزنی شــدند و پس از جلب رضایت شان پیکر این بیمار مرگ 

مغزی برای جداسازی اعضا به تهران منتقل شد.
دکتر سیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
مرکزی در این باره گفت: با وجود همه تلاش هایی که برای درمان 
این بیمار انجام شــد اما بدن او به فرایند درمان واکنشی نشان 
نداد و پس از تأیید و تشخیص تیم پزشکی به مرگ مغزی و البته 
رضایت خانواده به بیمارستان امام خمینی)ره( تهران منتقل شد.

وی ادامه داد: کبد و هــر دو کلیه مرحوم بــه 5 بیمار نیازمند 
عضو پیوند شد و با گذشــت و ایثار این خانواده، 5نفر از افرادی 
که نیازمند عضو پیوندی بودند، حیــات دوباره یافتند. در ادامه 
پیکر آن مرحوم جمعه شب و پس از انجام عمل جراحی به اراک 
بازگردانده و روز شنبه )دیروز( در زادگاهش در روستای خیرآباد 

به خاک سپرده شد.
دکتر جمالیان ضمن تسلیت به خانواده و نزدیکان مرحوم باقری 
به خصوص دو فرزند 11 و 19ساله ایشان، از تصمیم بزرگ آنها 

قدردانی کرد. 

کنجکاوی مرگبار پسر بازیگوش
پسربچه 4ســاله که برای کنجکاوی به کنار پنجره رفته بود در 

حادثه ای غم انگیز به پایین سقوط کرد و جانش را از دست داد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر پنجشــنبه در یکی از 
مناطق تهران اتفاق افتاد. پدر و مادر کودک برای انجام کاری از 
خانه خارج شدند و پسربچه بازیگوش پس از رفتن پدر و مادرش، 
خودش را به کنار پنجره رســاند. به گفته شاهدان، پسربچه از 
پنجره در حال تماشای بیرون بود که ناگهان در حادثه ای تلخ 
به پایین سقوط کرد. شاهدان وحشــت زده با اورژانس تماس 
گرفتند اما تلاش برای نجات او که از پنجره طبقه چهارم به پایین 
افتاده بود بی فایده بود و پسربچه جانش را ازدست داد. به دنبال 
این حادثه، ماجرای مرگ پسر خردسال به قاضی محمد وهابی، 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد و با دستور وی جسد قربانی به 

پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

معمای قتل مرد پابرهنه 
تحقیقات برای کشف اسرار قتل مردی که جسدش در یکی از 

بلوارهای تهران کشف شده از سوی تیم جنایی آغاز شده است.
به گزارش همشهری، صبح جمعه نوزدهم فروردین ماه زنی در 
حال عبور از بلواری در شــمال تهران بود که چشمش به جسد 
نایلون پیچ شده مردی افتاد که میان شمشادها رها شده بود. او 
با پلیس تماس گرفت و در ادامــه ماجرا به قاضی محمد وهابی 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به همراه تیم جنایی پایتخت 
در محل حادثه حاضر شدند. جسد متعلق به مردی بود حدودا 
40ســاله که هدف ضربات چاقو قرار گرفته و روســری به دور 
گردنش پیچیده شده بود. او لباس بیرون به تن داشت اما کفش 
به پاهایش نبود و معلوم بود که در جای دیگری به قتل رسیده 

و  قاتل یا قاتلان او را نایلون پیچ و بعد در بلوار رهایش کرده اند.
به دنبال این حادثه جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت 
تا با انجام تحقیقات گسترده ابتدا هویت وی فاش شود و بعد با 
بررسی دوربین های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی و پلیس قاتل 

یا قاتلان شناسایی شوند تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.

پایان آدم ربایی 50میلیاردی  
3نفر که با اجرای نقشه ای پیچیده مردی را ربوده و برای آزادی اش 
50میلیارد ریال باج خواهی کرده بودند، وقتی پی بردند پلیس در 

یک قدمی آنهاست، او را آزاد کردند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی به کلانتری 13باهنر 
قزوین رفت و از مفقود شــدن برادرش خبر داد. او می گفت که 
برادرش به طرز مشکوکی مفقود شده و به تماس های تلفنی پاسخ 
نمی دهد. معلوم نیست چه بلایی بر سرش آمده است. هرچند به 
درستی معلوم نبود که چه بر سر این مرد آمده اما شواهد به دست 
آمده نشــان می داد که او به احتمال زیاد ربوده شــده است. این 
فرضیه زمانی قوت گرفت که مدتی بعد مرد ربوده شده در یکی از 
پیام رسان ها برای فرزندش پیامی داد و از او خواست 50میلیارد 
ریال تهیه کند. او نوشته بود هرطور شده باید این پول را تهیه کند 

و باز هم به او پیام خواهد داد.
کارآگاهان پلیس که حتم پیدا کرده بودند این مرد ربوده شــده 
است  برای شناسایی آدم ربایان و آزادی او گزینه های مختلفی را 
تحت بررسی قرار دادند. آنها منتظر پیام بعدی آدم ربایان ماندند 
و همزمان به بررسی مراودات مرد ربوده شده پرداختند تا شاید 
بتوانند مظنونانی را شناسایی کنند. زمان زیادی طول نکشید که 
کارآگاهان آگاهی به 2نفر در این باره مشکوک شدند و وقتی آنها را 
به طور نامحسوس تحت نظر گرفتند اطمینان پیدا کردند که آنها 

در این آدم ربایی دست دارند.
افسران پلیس گام به گام به کشف حقیقت نزدیک تر می شدند تا 
اینکه آدم ربایان که پی برده بودند پلیس در یک قدمی آنها ست 
مرد ربوده شده را در یکی از محله های قزوین رها و تلاش کردند 
خود را بی گناه و بی اطلاع از همه  چیز نشــان دهند. در ادامه اما 
مأموران با شناســایی ســومین عضو باند آدم ربایی هر 3   را در 

عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
سردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی اســتان قزوین با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: متهمان در تحقیقات مقدماتی دست 
داشتن در آدم ربایی را انکار می کردند. سرانجام اما از آنجا که همه 
شواهد و مدارک علیه شان بود به جرمی که مرتکب شده بودند، 

اعتراف کردند و با صدور قرار قانونی راهی زندان شدند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه حضور اتفاقی گشت پلیس نقشه گروگانگیران را ناکام گذاشت

عامل جنایت هولناک گرگان که با تیغ موکت بری، تبر و چاقو 
به مردم حمله کرده و یک نفر را به قتل رسانده و 10نفر را راهی 

بیمارستان کرده بود، از سوی دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشهری، متهم که محمود نام دارد و 52ساله است عصر 12مرداد 
سال گذشته در اقدامی جنون آمیز درحالی که چاقو و تبر در دست داشت به 
مردم و کسبه در چهارراه میدان شهرســتان گرگان حمله کرد و پس از آنکه 
چندین نفر را هدف ضربات چاقو، تیغ موکت بر و تبر قرار داد، با حضور مأموران 
پلیس دستگیر شد. این مرد پس از دســتگیری درباره انگیزه اش از این اقدام 
جنون آمیز گفت: حدود 30ماه پیش، همســر دومم درست مثل همسر اول 
به دلیل اعتیاد من به مواد مخدر طلاق گرفت و همراه فرزندانم گرگان را ترک و 
به زادگاهشان نقل مکان کردند. پس از آن بود که تنها شدم و به مرور زمان و با 
از دست دادن خانه و ماشینم، به یک کارتن خواب  تبدیل شدم. وی ادامه داد: 

30 ماه تنها بودم و از میان زباله ها، ضایعات جمع می کردم و به چهارراه میدان 
گرگان می بردم و می فروختم. با پولش تریاک و غذا و قرص می خریدم و روز 
حادثه3هزار تومان دادم و قرص خریــدم و آن را مصرف کردم.  پس از اینکه 

قرص ها را مصرف کردم اتفاقات ســختی که در این مدت برایم افتاده بود و 
اذیت های مردم و کسبه در مقابل چشمانم آمد. ناخودآگاه دستم را داخل جیبم 
کردم و تیغ موکت بری را بیرون کشیدم و شروع کردم به زخمی کردن مردم. 
بعد از اینکه چند نفر را با تیغ زدم، تیغ شکست و کوتاه شد. از یک آهنگری که 
آنجا بود یک چاقوی بزرگ و یک تبر برداشتم و چند نفر دیگر را هم زدم تا اینکه 

پلیس آمد و خودم را تسلیم کردم.
پس از دســتگیری متهم رســیدگی به پرونده او به صورت ویژه در دادسرای 
گرگان آغاز شد و پس از تکمیل تحقیقات و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر 
سلامت روانی متهم، کیفرخواست صادر و پرونده در دادگاه کیفری یک استان 
رسیدگی شد. به گفته حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان: در جریان 
جلسه محاکمه و به درخواست اولیای دم، دادگاه حکم قصاص این فرد را صادر 
کرد که متهم و وکیل او به این رأی اعتــراض کردند و هم اکنون پرونده برای 
بررسی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. رئیس کل دادگستری 
گلستان گفت: کیفرخواســت پرونده مصدومان این پرونده هم صادر و برای 

تعیین دیه به دادگاه کیفری 2 فرستاده شده است.

تبهکاران با ربودن تاجری ثروتمند 
قصد داشــتند ملــک 40میلیارد 
تومانی او را تصاحــب کنند اما در 
آخرین مراحل اجرای نقشه شان اتفاقی عجیب باعث 

دستگیری شان شد.
به گزارش همشهری، عصر پنجشنبه گذشته مأموران 
پلیس در حال گشتزنی در یکی از خیابان های شمال 
پایتخت بودند که به راننده خودروی پژویی مشکوک 
شدند. خودرو مقابل یک خانه ویلایی توقف کرده و 

راننده آن به نظر منتظر افرادی بود.
ماموران احتمال دادند که او زاغ زن یک باند سرقت 
است و همدستانش نیز برای سرقت وارد خانه ویلایی 
شــده اند. به همین دلیل به خودرو نزدیک شدند اما 
همزمان 3مرد جوان درحالی که پوشه و چند برگه در 
دست داشتند از خانه ویلایی خارج شدند و سوار بر 

خودروی پژو گریختند.
ماموران به تعقیب خــودرو پرداختنــد و از راننده 
خواســتند تا توقف کند اما او با ســرعت و حرکات 
مارپیچ به فرار خود ادامه مــی داد تا اینکه خودروی 
گشت پلیس مقابل ماشین متهمان پیچید و خودرو 

متوقف شد.

گروگانگیری
4مرد پژو سوار که بازداشــت شده بودند ادعا کردند 
که جرمی مرتکب نشده اند و پلیس به اشتباه به آنها 
مشکوک شده است. اما مأموران که احتمال می دادند 
آنها به قصد سرقت وارد خانه ویلایی مورد نظر شده 
بودند، به بازرسی وســایل همراه آنها پرداختند و از 

داخل پوشه ها اســناد و مدارک خانه ویلایی را پیدا 
کردند. مردان پژو ســوار این بار مدعی شــدند که 
قصد خرید ملک ویلایی را داشتند و به همین دلیل 
صاحبخانه اســناد و مدارک را در اختیارشــان قرار 

داده است.
با ایــن حال مأموران بــرای اثبات ایــن ادعا همراه 
آنها راهی خانه ویلایی شــدند و پس از ورود به آنجا 
چشمشــان به صحنه عجیبی افتاد. مردی مسن با 
دست و پا و دهان بسته در خانه رها شده و تقلایش 

برای نجات خودش فایده ای نداشت.
مأموران پس از نجات وی به تحقیق از او پرداختند. 
مرد مسن گفت: من صاحب این خانه ویلایی هستم 
و اقامت یکی از کشورهای خارجی را دارم و خانواده ام 
نیز در آن کشور ساکن هستند. من نیز مدتی قبل به 
ایران سفر کردم تا پس از فروش خانه ام در تهران نزد 

خانواده ام برگردم.
وی ادامه داد: کارشناس خانه ام را 40میلیاردتومان 
ارزشــگذاری کرد و من نیز آگهی فــروش آن را در 
روزنامه و ســایت های مختلف منتشر کردم تا اینکه 
فردی به نام امیر با من تمــاس گرفت و گفت قصد 
خرید خانه ام را دارد. او می گفت پولش نقد اســت و 
با دیدن عکس هایی که من از خانه ام منتشــر کرده 
بودم آن را پسندیده اســت. برای بازدید خانه ام قرار 
گذاشتیم و او به همراه دوستش به خانه ام آمدند. پس 
از صحبت و توافق بر سر قیمت قرار شد که روز بعد با 
یکدیگر به بنگاه برویم و قرارداد را بنویسیم. امیر اصرار 
داشت که روز قرار اصل تمام مدارک و اسناد خانه نیز 
همراهم باشد. با وجود این من کپی اسناد را با خودم 

بردم و با امیر در یکی از خیابان های شمال تهران قرار 
گذاشتم. مرد مسن گفت: امیر به همراه 3نفر دیگر 
که سوار بر خودروی پژو بودند سرقرار حاضر شدند. 
وقتی سوار ماشین شدم، ناگهان یکی از آنها چاقویی 
روی پهلویم قرار داد و تهدیدم کــرد، دیگری نیز با 
طناب دست و پا و با چسب دهانم را بست. آنطور که از 
صحبت هایشان متوجه شدم آنها قصد داشتند برای 
مدتی مرا در جایی زندانی کنند تا خانه ام را بفروشند 
اما وقتی متوجه شدند اصل اسناد همراهم نیست، به 
سمت خانه ام حرکت کردند. یک نفر داخل ماشین 
نشست و 3نفر دیگر مرا به خانه ام بردند تا اصل اسناد 
را تحویلشان بدهم. اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 
زمانی که در خانه بودیم، 3مرد هراسان و دستپاچه 
مرا داخل خانه رها کرده و با سرقت اسناد فرار کردند.

اقرار 
مردان پژو سوار که چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند 
با تأیید اظهارات شاکی به اجرای نقشه کلاهبرداری 

اقرار کردند. ســرکرده گروه گفت: شاکی را دورادور 
می شناختم. او از بســتگان یکی از دوستانم بود که 
وقتی شنیدم خانه اش 40میلیاردتومان ارزش دارد 
و می خواهد آن را بفروشد وسوســه تصاحب آن به 
جانم افتاد. می خواستم با ربودن شاکی و سندسازی 
خانه اش را بفروشم و یک شــبه پولدار شوم. چرا که 
ورشکست شده بودم و شرایط مالی بدی داشتم. به 
همین دلیل موضوع را با همدستانم درمیان گذاشتم 
و آنها هم به خاطر پول وسوسه شدند تا وارد این بازی 
شوند. وی ادامه داد: اما هرگز گمان نمی کردیم که لو 
برویم اما وقتی شــاکی را به خانه اش بردیم که اصل 
مدارک و اســناد را برداریم، همدستمان که داخل 
ماشــین بود تلفن کرد و گفت که پلیس وارد کوچه 
شــده و ما هم از ترس خانه را ترک کردیم و ســوار 

ماشین شدیم که فرار کنیم اما گیر افتادیم.
متهمان این پرونده با دستور بازپرس پرونده بازداشت 
شدند و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

جــان ونبلــز، پســری که در 
10ســالگی کودکی 2ساله را 
با همدســتی دوستش به طرز 
وحشیانه ای به قتل رساندند و جسدش را روی 
ریل راه آهــن انداختند تا زیــر چرخ های قطار 
برود، احتمال دارد پیش از تصویب قانون جدید 
درباره عدم آزادی جنایتکاران مخوف، از زندان 

آزاد شود.
به گزارش همشهری به نقل از سان، جان ونبلز 
که در سال 1993 با همدستی دوستش رابرت 
تامپسون، در  10ســالگی پسربچه ای را به طرز 
هولناکی به قتل رســانده بودند، برای آزادی از 
زندان درخواست آزادی مشروط کرده و دادگاه 
قرار است 5ماه دیگر به درخواست او رسیدگی 
کند. تلاش این جنایتکار مخــوف برای آزادی 
مشروط در حالی صورت می گیرد که اصلاحات 
جدیدی در قوانین جنایی انگلیس در راه است و 
درصورت تصویب اصلاحات، به وزیر دادگستری 
این امکان داده می شود که برای امنیت عمومی، 
مانع از آزادی مجرمان خطرناک از زندان شود. 
به همین دلیل جنایتکار مخوف در تلاش است 
پیش از تصویب این قانون، دادگاه را متقاعد کند 
که رأی به آزادی مشــروط او بدهند و بتواند از 

زندان آزاد شود.
اما جنایتی که جان و دوستش رابرت رقم زدند، 
در فوریه سال 1993، یعنی حدود 29سال پیش 
رخ داد. آن روز زن جوانی، درحالی که پسربچه 
2ســاله اش به نام جیمز بولگر را داخل کالسکه 
گذاشــته بود، به مغازه قصابی رفت که گوشت 
بخرد اما هنگام برگشت، از پسرش خبری نبود. 
با شروع تحقیقات پلیسی، معلوم شد زمانی که 
جیمز کوچولو داخل کالسکه بوده، 2پسربچه به 
سراغ او رفته و وی را با خود برده اند. دوربین های 
مداربســته این صحنه را ضبط کــرده بودند و 
شاهدان زیادی نیز کودک گمشده را همراه 2 

پسربچه حدودا 10ساله دیده بودند.
هنوز کســی از اتفاق هولناکی که رخ داده بود 
خبر نداشــت تا اینکه جســد کودک گمشده 
روی ریل راه آهن پیدا شد. او به طرز وحشیانه و 

بی  رحمانه ای به قتل رسیده بود و تنها سرنخ این 
جنایت، همان 2پسربچه ای بودند که آخرین بار 
وی را همراه خود برده بودند. در ادامه تحقیقات 
پلیسی هویت این دوپسربچه 10ساله به دست 
آمد. جان ونبلــز و رابرت تامپســون که وقتی 
دستگیر شــدند، آثار خونی که کف کفش های 
جان ونبلز پیدا شد، شکی باقی نگذاشت که آنها 

قاتلان کودک 2ساله هستند.
2متهم 10ســاله به قتل وحشیانه جیمز بولگر 
اعتراف کردند و هــر دو لقب جوان ترین قاتلان 
محکوم در تاریخ جنایــی انگلیس را از آن خود 
کردند. آنها به حکم دادگاه 8سال در مرکز اصلاح 
و تربیت نگهداری شــدند و بعد هر دو با هویت 
جدیدی که قرار بود تا پایان عمرشــان مخفی 
بماند، آزاد شدند تا زندگی تازه ای را شروع کنند.

جان ونبلز اما چند ســال پس از آزادی به دلیل 
داشتن تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان در 
سال 2010 دستگیر شد و بار دیگر به زندان افتاد. 
او 3سال را در زندان گذراند و بار دیگر با هویتی 
جدید آزاد شــد. اما باز هم آزادی او همیشگی 
نبود و وی در سال 2017 بار دیگر توسط پلیس 

دستگیر شــد. اتهام او این بار هم تهیه و توزیع 
تصاویر جنسی مربوط به کودکان بود.

قاتل مخوف بار دیگــر به زندان افتــاد و خبر 
دستگیری دوباره او، جنجال زیادی در رسانه ها 
به پا کرد و برخی معتقد  بودند که چنین جنایتکار 

مخوفی نباید از زندان آزاد شود.
درحالی که وی دوران محکومیتش را ســپری 
می کرد، اصلاح بخشی از قوانین جنایی انگلیس 
در دستور کار دولت قرار گرفت که براساس آن، 
این امکان به وزیر دادگســتری داده می شد که 
حتی با پایــان دوره محکومیــت جنایتکاران 
مخوف و خطرنــاک، برای امنیــت مردم مانع 
از آزادی آنها شــود. به این ترتیب بود که جان 
ونبلز که از او به عنوان یکی از جنایتکاران بدنام 
و مخوف انگلیس یاد می شــود، به تکاپو افتاده 
تا پیــش از تصویب این قانون بتوانــد از زندان 
آزاد شــود؛ موضوعی که با واکنش پدر جیمز 
بولگر)مقتول 2ساله( روبه رو شده و وی از دادگاه 
خواسته است با درخواست آزادی مشروط قاتل 
پسرش موافقت نشود تا وی تا پایان عمرش در 

زندان بماند.

حکم قصاص برای عامل جنايت هولناک گرگان 

بخشش قاتل 21سال پس از 
جنایت

مردی که 21ســال قبل هنگام سرقت خودرو، 
مرتکب قتل شده و در همه این سال ها در زندان 
بود، با اعلام گذشت اولیای دم از قصاص نجات پیدا 

کرد و کابوس های شبانه اش پایان یافت.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســال 80در 
یکی از خیابان های شــهریار در غرب اســتان 
تهران اتفاق افتاد. متهم آن روز قصد داشت یک 
خودرو را سرقت کند، اما با سر رسیدن صاحب 
آن ناخواسته مرتکب قتل شد و گریخت. با اینکه 
او گمان می کرد هیچ ردی از خود به جا نگذاشته 
و دســت مأموران به او نمی رســید اما سرانجام 
دستگیر شد و به قتل هنگام سرقت، اعتراف کرد. 
او گفت: قصدش سرقت بوده و نیتی برای به قتل 
رساندن صاحب خودرو نداشــته است؛ با وجود 
این اولیای دم مقتول خواستار قصاص او شدند 
و مدتی بعد قضــات دادگاه نیز به قصاص او رأی 
دادند. رای صادر شــده در دادگاه مدتی بعد در 
دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و همه  چیز 
برای مجازات قاتل آماده شد اما اولیای دم برای 
اجرای حکم حاضر نشــدند و این پرونده سال ها 
بلاتکلیف ماند. در همه این مدت مرد محکوم به 
قصاص در زندان بود و خود را در یک قدمی چوبه 
دار می دید. این شرایط برای او 21سال ادامه پیدا 
کرد. در این مدت مســئولان زندان تلاش های 
زیادی برای جلب رضایت اولیای دم انجام دادند 
اما هیچ کدام از این تلاش ها به ثمر نرسید و آنها 
همچنان برای اجرای حکم قصاص اصرار داشتند. 
کابوس های شــبانه مرد اعدامی ادامه داشت تا 
اینکه سرانجام با پادرمیانی مســئولان زندان، 
خانواده مقتول قاتل را بخشیدند. الله کرم عزیزی، 
مدیر زندان رجایی شــهر کرج در این باره گفت: 
مددجو س. ن با هدف ســرقت خودرو مرتکب 
قتل شده بود که پس از گذشت 21سال حبس با 
تلاش مستمر مددکاران و با جلب رضایت اولیای 
دم، فرصت دوباره زندگی یافت. او پس از رضایت 
اولیای دم و با پایان محکومیت از جنبه عمومی 
جرم به کانون خانواده خود بازگشت و این پرونده 
بسته شد. مددکاران به عنوان مهم ترین پشتوانه 
مددجویان در طول دوران محکومیت شان، پس 
از برگزاری جلسات متعدد و مصالحه با خانواده 

مقتول شرایط گذشت آنان را فراهم کردند.

پرونده هولناک 
قاتلان 10ساله 

دادسرا

خارجی

پیگیری

آیا کم سن ترین قاتل تاریخ انگلیس از زندان آزاد می شود؟
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تاجرثروتمند، گروگان
کلاهبرداران 40میلیارد تومانی


